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یادداشت های روزانه تماشاگر صندلی ردیف وسط
حاج ابراهیم و داوری مسئله دار!؟ 

«چرا این قدر شــلوغش کرده اید؟ مگر قرار اســت  �
هــرگاه ابراهیم حاتمی کیا فیلم ســاخت بــه او جایزه 
بدهنــد؟ حالا جایزه ندادند. اینکه دیگر این همه جار و 
جنجال ندارد! ماشــاءاالله تمام امکانات برای جو سازی 
را هم در اختیار دارید تا حســابی شلوغش کنید. یکی 
از شما می رود شبکه خبر، یکی دیگرتان می رود شبکه 
چهار، آن یکی می رود شــبکه ســه، بقیــه هم پخش 
می شــوند در مطبوعــات و فضای مجازی تــا فضا را 
ســنگین کنند». این حرف های تماشاگر صندلی ردیف 
چپ است که خطاب به تماشاگر صندلی ردیف راست 
می گوید. اختتامیه جشنواره به دقایق پایانی اش نزدیک 
است و ما تماشاگران آن هم به پایان راه دهه یازده روزه 
آن رســیده ایم. اما این دو دوســت «راست» و «چپ» 
من، انگار قرار اســت همچنان به راهشان ادامه دهند. 
چون از شواهد و قراین این چنین برمی آید که حرف های 
آنها هنوز تمام نشده است. بحث و مناظره به آنها مزه 
کرده اســت، لابد. نوبت تماشاگر صندلی ردیف راست 
اســت که حرف بزنــد. می گویــد: «نادیده گرفتن حاج 
ابراهیم اشــتباه بود. آدم بزرگی است. آدم های بزرگ را 
نادیده گرفتن لوازم دارد. لوازمــش را هم باید بپذیرند. 
وقتی در هیــأت داوران تصمیم گرفتند تــا آدم به این 
بزرگی را نادیده بگیرند، باید خودشان را برای لوازمش 
آماده می کردند. هرچه باشد حاج ابراهیم نزد برادران 
ما وجهه دارد. چرا شــما به اقدام حذفی هیأت داوران 
اعتراض نمی کنید، اما به اعترض برادران ما در رسانه ها 
معترضید؟» جشــنواره مثل برق و باد به آخر می رسد 
و من نگرانــم که مناظره این دو دوســت درخصوص 
«ابراهیم حاتمی کیا» و جنجال های پیرامونش بی نتیجه، 
ناتمام بماند. به تماشاگر صندلی ردیف چپ رو کردم. 
منتظر بودم پاســخ دهد، که داد. گفت: «ببین دوســت 
من، شــما می گویید «حاج ابراهیم» شما، یعنی همان 
«ابراهیــم حاتمی کیا»ی معــروف را در داوری نادیده 
گرفته اند. شاید حق با شما باشد. اما مگر شما این حق 
را برای داوران قایل نیســتید تا بی اعتنا به جنجال ها و 
هیاهو ها کارشان را انجام دهند؟ خوب بگذارید کارشان 
را بکنند. این همه جنجال و هیاهو برای چه؟ نویســنده 
باسابقه «کیهان» شــبی که نامزدها را اعلام کردند به 
شبکه سه تلویزیون (برنامه هفت) رفت تا در واکنشی 
تند به هیأت داوران بفهماند آنها اشتباه کرده اند و تا دیر 
نشــده می توانند رأی شان را تصحیح کنند و حاتمی کیا 
را به فهرســت نامزدها بازگردانند. این رفتار با اصولی 
که شــما مدعی آن هستید ســازگاری ندارد. این را که 
قبول دارید؟». من به عنوان شنونده از به کار گیری منطق 
برای استوارکردن استدلال در این گونه مباحث به وجد 
می آیم. چه «چپ» باشد، چه «راست». فرقی نمی کند. 
باید آن را شــنید. این نشانه عقلانیت و خردورزی است 
و «خرد نقاد» در زمان «نقد» اســت که به کار می آید. 
ازهمین رو باید به چنیــن گفت وگو و مناظره هایی اعتنا 
کرد و برای امکان آن فضا فراهم کرد. تماشاگر صندلی 
ردیف راست با نگاهی به اطراف رو به تماشاگر صندلی 
ردیف چپ می گوید: «ما به اصول خود پایبندیم برادر. 
لازم نیست شــما به ما یادآوری کنید». تماشاگر دست 
چپی می گوید: «اما گویا یادتان رفته. شما همان کسانی 
نیســتید که معتقد بودید اگر گروهی را بــه داوری در 
امری گماردند، باید همه به رأی آنها احترام بگذارند؟» 
تماشاگر دست راستی می گوید: «اما اینجا فرق می کند. 
اینجا داوران تحت تأثیر جوســازی گروهی امثال شــما 
حق را ناحق کرده اند و «حاج ابراهیم» را از فهرســت 
نامزدها بیرون گذاشــته اند. اصلا او را نادیده گرفته اند. 
مــا می گوییــم داوری باید از روی انصاف باشــد. نباید 
جناح بندی و گرایش ها روی داوران تأثیر بگذارد. اینکه 
حرف ناپسندی نیســت. هست؟» تماشاگر دست چپی 
می گوید: «نه حرفتان کاملا درســت اســت. به شرطی 
که در همه عرصه ها به آن پایبند باشــید. این نمی شود 
یک جا شــما داوران را مقبول بدانیــد و در جای دیگر 
خطاکار! یک جا آنهــا را به عرش ببرید و در جای دیگر 
به فرش. اینجاست که می گویم شما به اصول خودتان 
پایبند نیســتید. اصولی که در آن باید تجدیدنظر کرد». 
تماشــاگر دســت راســتی می گوید: «باز هم می گویم 
اینجا فــرق می کند. ایــن داوران را ما نگذاشــته ایم». 
تماشاگر دســت چپی می گوید: «معلوم شد چرا داوری 
آنها را قبــول ندارید؟ اگر داورها از خودتان بودند دیگر 
مشــکلی پیش نمی آمد. همه چیز بر وفــق مراد بود. 
هم فهرســت نامزدها و هم...» تماشاگر دست راستی 
حرف تماشاگر دســت چپی را قطع می کند و می گوید: 
«به این غلیظی هم که شــما می گویید نیست. اما باید 
به ما حــق بدهید. نادیده گرفتــن حاج ابراهیم لوازمی 
دارد». تماشاگر دســت چپی می گوید: «آیا این حرف را 
باید به عنوان اســتدلال از شما بپذیرم؟ به نظر می رسد 
شــما و دوســتان تان فقط موافقت با آرای خودتان را 
نحوه صحیح داوری می دانید و اساسا به کسی «داور» 
می گویید که نظرات شــما را اعمال کنــد. داور در نگاه 
شما یعنی کســی که مصلحت را به نحوی که شما و 
دوستانتان تشخیص می دهید، تشخیص دهد. خوب در 
این صورت حرفی برای گفتن نمی ماند». این را می گوید 
و رو به ســوی صحنه می گرداند. همه کســانی که بر 
روی صحنه می روند با دســت پــر پایین می آیند. فقط 
آنهایی که بیرون صحنه اند دست هایشان خالی است. 
من هم که تماشــاگرم. تماشــاگر صحنه ای که محل 
رفت وآمد «برنده ها» است. در پایان این دهه یازده روزه 
به این می اندیشم که آیا باز هم این دو دوست پر چانه 
«چپ» و «راســت» را خواهم دیــد؟ تصمیم می گیرم 
در رویدادهــای دیگــر با آنها همراه شــوم تــا روایتگر 

گفت وگوهایشان باشم. رویدادهای پیش  رو. 

حوالى برج میلاد

اهدای مهم ترین جایزه 
فیلم برداری فرانسه به «کلاری»

فرانک آرتا: «محمــود کلاری»، فیلم بردار مطرح  �
سینمای ایران، بار دیگر موفق به دریافت جایزه معتبر 
بین المللی شــد. ایــن فیلم بردار صاحب ســبک بعد 
از دریافــت جایزه هــای معتبر جهانی از کشــورهایی 
مانند ایالات متحده آمریکا و لهســتان، این بار انجمن 
فیلم برداران سینمای فرانسه (AFC) از او تجلیل کرد. 
مهم ترین جایزه یک عمر فعالیت هنری در سینما 
که با عنوان«Cameflex» در فرانســه مشــهور است، 
در مراســمی به محمود کلاری اهدا شــد. عنوان این 
جایزه، از نام یکی از قدیمی ترین دوربین های سینمایی 
ساخت کارخانه «اکلر» گرفته شــده است؛ از دوربین 
Cameflex در بســیاری از فیلم های فیلم سازان موج 
نوی سینمای فرانسه استفاده شده. این برنامه تجلیل، 
 Grand Action به مدت پنج روز از ۱۷ تا ۲۱ بهمن در
Cinema پاریــس برگزار شــد. در این مدت فیلم های 
مهمی که محمود کلاری، مدیریت فیلم برداری آن را 
بر عهده داشته، نیز به نمایش درآمد. فیلم هایی مانند 
بــوی کافور، عطر یاس؛ ابر و آفتــاب؛ باد ما را خواهد 
برد؛ گبه؛ گذشــته؛ جدایی نادر از سیمین؛ مرگ ماهی 
و بابــا عزیز. همچنین دو فیلم ماهی و گربه و قصه ها 
که اولی به طور مشترک و دومی توسط کوهیار کلاری، 
فرزند او، و نســل بعدی فیلم برداری شده، به نمایش 
درآمد. در واقع نمایش فیلم های کوهیار کلاری ثمره 
و دســتاورد نگاه و عملکرد کلاری در پرورش نســل 
جدید در سینماست. یکی از بخش های منحصر به فرد 
این بزرگداشــت، برگزاری Masterclass توسط کلاری 
بود و در این برنامه داریوش خنجی، فیلم بردار معتبر 
ایرانی تبار هالیوود، دربــاره جایگاه و روش کار کلاری 
ســخنرانی کرد و البتــه جایزه توســط خنجی به این 
فیلم بردار مهم سینمای ایران اهدا شد. در این مراسم 
تعــدادی از فیلم برداران عضــو انجمن صنفی خانه 

سینما، محمود کلاری را همراهی کردند. 

خیلى دور خیلى نزدیک
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 اگر بپذیریم که پوســتر عرضه شــده برای فیلم 
«آااادت نمی کنیــم»، واقعا یک پوســتر اســت، در 
بهتریــن حالت پوســتری مناســب بــرای فضای 
سربســته و داخل یک ســالن انتظار می تواند باشد، 

اما نه پوستری برای شهر و گذرگاه های پرتردد! 
پوســتر فیلم «آااادت نمی کنیم» دچار پرگویی و 
لفاظی تصویری اســت و همچون سایر پوسترهای 
دیده شده در جشنواره امســال به بیماری «میزانپاژ 
سســت و لق» دچار اســت. دانســتن این نکته که 
یک پوســتر چطور با ســیاق «روایی»Narative و با 
پرحرفی می خواهــد وظیفه پیام رســانی و انتقال 
فوری معنای موردنظــر را انجام دهد، می تواند ما 

را با آسیب شناسی ارتباط هنر و رسانه آشنا کند. 
کیســت که نداند پوســتر، یــک هنــر خیابانی 

اســت... از همان آغــاز پیدایش پوســتر، در اواخر 
قــرن نوزدهــم میــلادی توســط «فدریــک واکر» 
انگلیســی و «ژول شره» فرانسوی و بعدها «هانری 
تولوزلوترک» بزرگ و... پوستر زاده شد تا در خیابان 
به وظیفه اش عمل کند. از آنجا که خیابان نه موزه 
اســت و نه آرت گالری، ضمن دیدن پوســتر ممکن 
اســت از یک عابر شــتابان تنه ای هــم بخوری، یا 
عبور هرچیزی مانع دیدارت شــود و هر مانع سیار 
و ثابت دیگری تماشــایت را مختــل کند، طراحان 
پوســتر با ســطوح ســاده و رنگ های آفیشــیال و 
حــروف قاطع و خوانا (با تأکید بســیار بر خوانایی) 
و تصاویر موجز و سازماندهی مبتنی بر انتقال سریع 
عوامل تشکیل دهنده کار (سواد بصری، تصویرگری 
نقاشانه یا عکاســانه، لی آوت، شناخت تایپوگرام و 

کلیگرافــی و...)، به قول شــادروان مرتضی ممیز 
کــه می گفت: «برای طراحی پوســتر باید به درجه 
ژنرالی در گرافیک رسید» و با جدیت می افزود: «هر 

سرجوخه ای اجازه ندارد پوستر بسازد».
در تعریف پوســتر در منابع معتبر آمده اســت: 
 ،Plakate و پلاکات Affiches آفیش ،Posterپوستر»
نام های انگلیســی، فرانسوی و آلمانی نوعی اعلان 
هســتند که معمولا بر دیوار یا جاهای مخصوصی 
کــه در معابر برای آن در نظر گرفته شــده اســت، 

نصب می شود».
ای کاش پوســتری متفــاوت هــم بــرای فیلم 
«آااادت نمی کنیــم» مخصــوص نصــب در معابر 
شــهری درســت کنند. پوستر موجود شــاید برای 
یک کاتالوگ ســینمایی یا روی جلد سناریوی فیلم 

آااادت نمی کنیم، بد نباشــد اما همه مردمان اهل 
فرهنگ و آشــنا با فیلــم و با ملزومات رســانه ای 
ســینما از ۱۸۰ سال پیش به این سو و از روی دست 
تولوزلوترک فرانسوی و ممیز ایرانی آموخته اند که 

پوستر تأثیرگذار چگونه پوستری است.

یک پوستر، یک جشنواره

نگاهی به پوستر فیلم آااادت نمی کنیم 
پوسترى با خصلت «روایى»  احمدرضا دالوند

شرق: در نشســت بزرگداشت ابوالحســن نجفی از 
اهدای جایــزه ای به نام این چهره فقیــد به بهترین 
رمان و مجموعه داســتان کوتاه ترجمه ســال خبر 

داده شد. 
در آغاز این نشســت که با عنــوان «دایره نجفی: 
نوآوری های ابوالحســن نجفی در عروض فارســی» 
در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد، محمدخانی 
از خدمــات علمــی و فرهنگــی نجفــی در مقــام 
زبان شــناس، مترجم، فرهنگ نگار، عروضی برجسته 
و صاحب نظــر در حــوزه ادبیات تطبیقــی یاد کرد. 
او به برگزاری ســمینار «ترجمه ادبیات فرانســه به 
فارسی و بزرگداشت ابوالحسن نجفی» در نمایشگاه 
بین المللــی پاریس با حضــور صاحب نظران ایرانی 
و فرانسوی اشــاره کرد و افزود: مرکز فرهنگی شهر 
کتاب از ســال ۱۳۹۵، جایزه ابوالحســن نجفی را به 
بهترین ترجمه رمان و مجموعه داســتان کوتاهِ سال 
اهدا می کنــد و هیأت علمــی و داوران این جایزه با 
حضور ضیــاء موحــد، حســین معصومی همدانی، 
مهستی بحرینی، عبداالله کوثری، محمود حسینی زاد 

و مژده دقیقی تشــکیل می شــود و امیدواریم جایزه 
نجفی در اعتلای زبان فارسی در حوزه ترجمه رمان 
و داستان کوتاه مؤثر باشد». در ادامه ضیاء موحد به 
پیشــینه ۴۰ ساله دوستی خود با زنده یاد نجفی اشاره 
کرد و آن را مبنای ســخنان خود قرار داد. ســیروس 
شمیسا هم در ســخنانی یاد نجفی را گرامی داشت 
و با خواندن شعری، ســجایای اخلاقی وی را یادآور 
شد و ضمن بازگویی خاطراتی به تفصیل به سجایای 
انسانی و اخلاقی زنده یاد نجفی اشاره کرد و به رسم 

ادیبان پیشین ماده  تاریخی سروده خود را خواند. 
در ادامه امید طبیب زاده ســخنان خود را با طرح 
چند پرســش درباره رویکردهای اســتاد نجفی آغاز 
کرد و گفــت: «چرا نجفی برخی آثــار خود را چاپ 
نکرد؟ آیا قاعــده قلب در رباعــی از زمره اختیارات 
هســت یا خیر؟ چــرا نجفی در عــروض خود برای 
وزن ها نام نمی گذاشت؟ راه های گسترش وزن  شعر 
فارســی از نظرگاه نجفی کدام است؟ این پرسش ها 
برای آنها که عروض می خوانند بســیار حائز اهمیت 

است».

مجموعه شــعر «اقیانوس آرام»، ســروده  شــرق: 
علیرضا بهرامی، منتشر شد. به 
گزارش روابط عمومی انتشارات 
مرواریــد، این مجموعه شــعر 
حاوی ۵۲ شــعر در قالب آزاد 
و در ۱۲۰ صفحه به بازار کتاب 
«اقیانوس  اســت.  عرضه شده 
شــعرهای  بــر  عــلاوه  آرام» 
را هم  ضدجنــگ، شــعرهایی 
تحت تأثیر  کــه  می گیــرد  دربر 
نقــاط  بــه  ســفرهای شــاعر 
مختلف ایران و جهان ســروده 
شعر  اولین  به عنوان  شــده اند. 
دســت کم  می خوانیم:  کتــاب 
چندبار/صفحه های  هفتــه ای 
آخر تقویم را / ورق می زنم،/ با 
شناسه کشــوری /که حتا تلفظ 
 / نمی دانم،  را  نامش  درســت 
نشــانه ای را تعقیب می کنم/ و 

مصرانه با زبان مادری، / سراغ تو را می گیرم
حالا در تمام کشــورهایی /که حتا تلفظ درســت 
نامشــان را نمی دانم، / همه مرا می شناســند/ و این 
ماجرا/در تمام خانه ها و کافه ها /تعریف می شــود/ 

شاید این ماجرا / به گوش تو هم برسد
یا کســی چه می داند؛ / شــاید اصلا یــک روز/ با 

صدای زنگ تلفن
از خواب بیدارت کنم، / غافلگیر شــوی، /غافلگیر 

شوم/ و آن گاه 
جذاب ترین بخش زندگی ام / به پایان برسد. 

از علیرضا بهرامی پیش تر مجموعه شعرهای «تا 
آخر دنیا برایت می نویسم»، «وقتی  که برف می بارد»، 
«اصلا مهم که نیســت» و «غم صدای تو یعنی... » 
به همراه چند اثر تألیفی و پژوهشی دیگر منتشر شده 
اســت. او که دبیر جایزه شــعر خبرنگاران اســت، با 
مجموعه غزل «غم صدای تو یعنی... » نامزد جایزه 
کتاب سال بود. مجموعه شــعر «اقیانوس آرام» به 
بهای ۹ هزارتومان از ســوی نشر مروارید عرضه شده 

است. 

اهداى جایزه اى به نام «ابوالحسن نجفى»انتشار جهان شاعرانه در «اقیانوس آرام»

یادی از فیلم های مانده در کمد! 

۱. جشنواره ســی وچهارم تمام شد و دبیر آن ابقا  �
شــد. این یعنی آقای محمد حیدری یک ســال تمام  
وقت دارد تا جشــنواره ســی وپنجم را کم نقص تر از 
امسال برگزار کند. بررسی و رفع نقاط ضعف امسال 
کار دشواری نیست. جشنواره سی وچهارم نقاط قوت 
داشت ولی نقاط ضعفی که می شد نداشته باشد هم 
کم نداشــت. برای برنامه ریزی های جدید، ایده های 
تازه و رفع کاستی ها و حتی ایجاد اصلاحات اساسی، 
یک ســال اصلا زمان کمی نیســت؛ البتــه اگر عزمی 
وجود داشــته باشد. به هرحال شــمارش معکوس 
برای برگزاری جشــنواره سی وپنجم آغاز شده، کاش 
برای آقای دبیر این شمارش معکوس معنای روشنی 

داشته باشد. 
۲. روز بعد از افتتاحیــه چیزی در همین صفحه 
نوشتم که باعث سوءتفاهم شد. طبعا بارها نوشته ام 
کــه با توقیف هیچ فیلمی که در چارچوب قانون و با 
مجوزهای رسمی تولید شــده باشد موافق نیستم و 
پیش تر هم در همین ســتون نوشته بودم که سازمان 
ســینمایی موظف است با شــجاعت و قدرت از حق 
همــه فیلم ها دفــاع کند. باید وقتــی مجوز نمایش 
داد، شــرایط اکران فیلم ها را فراهم کند؛ از عصبانی 
نیســتم تا شــیفتگی و از خانه پدری تا خانه دختر و 
از رســتاخیز تا آشــغال های دوست داشــتنی. حتی 
به گمانم سازمان ســینمایی باید رک وراست تکلیف 
فیلم هایی چون خیابان های آرام و گزارش یک جشن 
را هم روشن کند. برخی از این فیلم ها کاملا بی منطق 
در محاق افتاده اند و تنها قربانی مجادلات سیاســی 
شده اند؛ مجادلاتی که یک طرف آن به برخی بهانه ها 
خط ونشان کشــیدن و دلواپســی به میــدان می آید 
و طــرف دیگر دائــم درصدد مراعات و مماشــات و 
عقب نشینی است که به گوشه قبای کسی برنخورد. 
بی مناسبت نیست که گاهی نام این فیلم ها یادآوری 
شود تا کسی یادش نرود که تکلیف این فیلم ها هنوز 

نامشخص است. 

یک اتفاق ساده

مهرداد حجتى

سحر آزاد: سي ویکمین جشــنواره موسیقي فجر  که از ۲۱ بهمن 
ســال جاري آغاز به کار کرده است، امسال یکي از پرحاشیه ترین 
دوره هــاي خــود را گذارند. این حاشــیه ها از همــان روز ابتداي 
جشنواره آغاز شــد. علي رهبري، مدیر هنري ارکستر سمفونیك 
تهــران در آیین افتتاح این دوره براي اولین  بار حضور داشــت که 

نسبت به نحوه برگزاري جشنواره انتقاد دارد:
 چرا نسبت به برنامه ریزي ای که براي ارکستر سمفونیك در  �

جشنواره موسیقي فجرشده اعتراض دارید؟
در فرهنگ مــا چیزي وجود دارد که هــم خیلي عالي و هم 
افتضاح اســت و آن دوستي، فامیلي، نون ونمك خوردن، رفیقي، 
همدلــي، هماهنگي و... اســت. وقتــي اینها وارد کار مي شــود، 
افتضاح اســت. این دوستی و رفاقت اســم هاي دیگر هم دارد و 
وقتي منفي مي شود به آن مافیایي مي گویند. گروه مافیا یك فامیل 
است در پالرمو و سیسیل من ۲۰ سال در سیسیل هم کار کرده ام. 

 یعني فکر مي کنید در موسیقي ایران هم مافیا وجود دارد؟ �
نمي تواند نباشد. اسم مافیا بد اســت. کساني در پالرمو هستند که وقتي با 
آنها صحبت مي کنید از مافیا به نیکي یاد مي کنند. در ایران من عنواني از مافیا 
نبرده ام بلکه کســان دیگري از آن نام برده اند چون مافیا اســم ایتالیایي است. 
من اسم آن را رفیق بازي، فامیل بازي و باندبازي مي گذارم. حتي یك جوان ۲۷، 
۲۸ ســاله که از ارواپا وارد شــده، به فکر این بود که به کدام یك از باندها برود. 
حالا علي رهبري که ۴۰ ســال قبل مدیر دو ارکســتر، هنرستان موسیقي سنتي 
و کنســرواتوار تهران بوده، این طور نبود و الان که نیازي به این کارها ندارم، در 
این مورد سخت گیرتر هم شده ام. درست است که احساس تنهایي مي کند اما 
قدم هایي برداشته مي شود که براي بچه هاي آینده احتمالا مثبت خواهد بود و 
آن این است که از این دسته بندي، باندبازي و رفیق بازي کنار بکشد. البته این کار 
هزینه اي دارد که باید پرداخت کرد و مي دانستم که باید پیه آن را به تنم بمالم. 
بچه هاي ارکستر سمفونیك ثابت کردند که اینجا حتي خیلي راحت تر از جاهاي 

دیگر مي توان جلوي باندبازي و تنبلي را گرفت.
 این باندبازي ها چقدر وجود دارد؟ �

مشــکل ما از اینجا شــورع شــد که ارکستر ســمفونیك تهران یك ارکستر 
حرفه اي اســت و در ۴۰ سال گذشته در جشنواره هاي خارجي معتبري حضور 
داشــته ام اما براي اولین بار جشنواره مملکت خودم، من را دعوت کرد. اولا این 
یك سؤال است که مگر نمي دانستید علي رهبري زنده است و در جشنواره وین 
اجرا دارد؟ به هرحال من را هیچ وقت دعوت نکردند و ناداني هم گناه نیســت 
و من تنها نیســتم. هنرمنداني خارج از ایران هســتند که هیچ کس سراغشان 
نمي رود انگار آنها ایراني نیســتند. ما از هشــت ماه قبــل افتتاحیه و اختتامیه 
جشنواره موسیقي را بر عهده ارکستر سمفونیك گذاشتیم و یك کنسرت وسط 
را هم براي رهبر میهمان مي گذاریم. هشــت ماه قبل آرشا کاویاني را که یکي 
از بهترین سولیســت ها اســت، انتخاب کردیم. او در ۱۶ سالگي با ارکستر لندن 
اجرا کرده بود و خانم لیلي دانشــپور که قرار بود بعد از جشنواره در مسابقات 
جهاني پیانو در بروکســل شرکت کند نیز براي حضور در جشنواره فجر دعوت 
شــد. وقتي آقاي نوربخش مدیر جشنواره شد، او را دیدم و به او عمدا گفتم که 
یادتان نرود ما برنامه ها را مشخص کرده ایم و از چند ماه قبل مهمان ها دعوت 
شده اند، ایشان هم گفت چشم و بنیاد رودکي به صورت کتبي این موضوع را به 
آنها اطلاع داده بود. وقتي جدول جشــنواره را دیدم، متوجه شدم در افتتاحیه 
و اختتامیه حضور نداریم و آقا و خانم ایراني هم نیســتند و من و آقاي کاروان 
که ویولونیســت هستیم، در برنامه اي که از قبل مشخص شده است، مانده ایم. 
من ناچار شــدم برنامه دو سولیســت ایراني را کنســل کنم و آبرویمان جلوي 
آنها رفت. وقتي آقاي مرادخاني متوجه شــد و مســئله رســانه اي شد و آقاي 

پورناظري، نوربخش و مشــفق که مسئول جشنواره هستند، آگاهي ندارند، چه 
کاري مي کنند. آن موقع البته کمي زیاده روي کردم و گفتم بي سواد هستند اما 
ناآگاه هستند. ارکستر قرار است در اختتامیه فستیوال بهار شانگهاي و افتتاحیه 
فســتیوال بروکنر در اتریش به اجرا بپــردازد. رئیس جمهور اتریش به صورت 
رسمي اعلام کرده است که در سال ۲۰۱۷ علي رهبري و ارکستر ایران، فستیوال 
را افتتاح مي کند. من ۲۵ سال قبل در این فستیوال به عنوان رهبر حضور داشتم 
اما با ارکسترهاي بزرگ دنیا و در خواب نمي دیدم با ارکستر تهران به آنجا بروم، 
آن وقت جشــنواره خودمان این ارکســتر را نادیده گرفته است. به هرحال آقاي 
مرادخاني دســتور دادند که افتتاحیه جشنواره باید از سوي ارکستر سمفونیك 
باشــد. البته بگذریم که مســئولان جشــنواره براي گروه کر ارکستر سمفونیك 
برنامه گذاشــته بودند بدون آنکه با مدیر هنري آن هماهنگ کرده باشند. آنها 
براي آقاي کارواي که مهمان من بود، رسیتال گذاشته بودند، بدون آنکه از من 
و خود ایشــان بپرسند. بعد از دســتور آقاي مرادخاني براي ارکستر پنج برنامه 
مشخص شد که شامل کنسرت افتتاحیه، رســیتال آقایان کارواي و ابوالقاسم، 
کنسرت ارکستر سمفونیك با آقاي تابلکوف و کنسرت آقایان کیارس یا کریستوف 
رضاعي و گروه کر ارکستر سمفونیك. تا آمدیم خوشحال شویم که پنج برنامه 
داریم مشــکل بعدي شروع شد. بچه هاي ارکستر ایراد گرفتند که تمام شهر پر 
عکس هاي رفقاي آقاي پورناظري و نوربخش است به جز ارکستر سمفونیك. 
من اول باور نکردم و به آقاي نوربخش تلفن زدم و ایشان گفت حقیقت ندارد 
که براي ارکســتر ما تبلیغ نشده و براي همه یکسان تبلیغ شده است. روز بعد 
دوباره به ایشــان تلفن کردم و گفتم به من گفته اند در تهران تبلیغي از ارکستر 
ســمفونیك نیست، ایشــان گفت بله و نتوانسته اند عکس شــما را پیدا کنند. 
من خیلي ناراحت شــدم و گفتم حداقل مي توانستید نام ارکستر سمفونیك را 
بیاورید. ناراحتي بعدي این بود که آقاي ابوالقاسم که پیانیست حرفه اي است و 
با آقاي کارواي برنامه داشت، نامش در جدول نیامده بود. آقاي ابوالقاسم حتي 
مي خواســت شــرکت نکند. وقتي من به آقاي نوربخش اعتراض کردم، ایشان 
جلوي دیگران اهانت کرد و گفت شما فکر مي کنید خیلي مهم هستید؟ گفتم 
بله ما خیلي مهم هســتیم. شما که مدیرعامل خانه موسیقي هستید و باید از 
این صنــف در موقعیتي مانند الان دفاع کند، به مــا این حرف را مي زنید؟ من 

همان لحظه بود که تصمیم گرفتم از عضویت خانه موسیقي انصراف دهم...
 دلیل دیگري هم براي این انصراف داشتید؟ �

دلایل دیگري هم بود و فقط منتظر یك تلنگر بودم...
 از قبل رفتارهاي دیگري از سوي خانه موسیقي شده بود؟ �

با من نه، اما به درد دل کســان دیگري گوش کــرده بودم و موضوع هاي 

دیگر را دنبال کرده بودم و دلایل آقاي علیزاده را مطالعه کرده 
بودم و همه اینها برایم کافي بود که بگویم یك مدیرعامل خانه 
موسیقي نمي تواند از قدرتش سوء استفاده کند و با ما این طور 
برخورد کند. البته الان که کنسرت ما تمام شده، شنیدم برایمان 
تبلیغ شــده اســت. اینها مخصوص ایران است. البته در اینجا 
براي ما اتفاقي افتاد که بسیار عالي بود و بلیت هاي ما زودتر از 
هر گروه دیگري فروش رفت. قبل از اجراي مراسم در افتتاحیه 
خانم هایي که قبل از ما برنامه داشــتند، ۴۰ دقیقه دیرتر برنامه 
را شروع کردند. قرار بود ساعت هشت شب ساندچك کنیم که 
با یك ساعت تأخیر شروع شد و ساعت ۹:۲۰ دقیقه ساندچك 
کردیم و مردم که منتظر بودند، داخل سالن آمدند اما در خبرها 
مي آیــد به دلیل بحثي که علي رهبري بر ســر ویدئوي پخش 
داشــته، ۴۰ دقیقه دیرتر برنامه شروع شد اما وقتي من ساعت 
۹ شــب که روي ســن آمدم و درحال چیدن صندلي ها بودند، 
یکي از خانم هاي همکار در جشــنواره جلوي مدیر داخلي ما 
گفت که آقاي پورناظري گفته اند ویدئوي آقاي علیزاده پخش نشود. من هم 
گفتم اگر ویدئوي ایشان پخش نشود، قطعه نینوا را امشب رهبري نمي کنم. 
امــا صحبت لوگو نبود. وقتي آن خانم گفت مي خواهم به مقامات بالا تلفن 
کنم، خودشــان تصمیم گرفتند که پخش کننــد. آقاي پورناظري مي گوید که 

چنین چیزي نبوده است.
 سطح کیفي جشنواره چطور است؟ �

من با افتخار در جشــنواره شرکت کرده ام اما امیدوارم واژه بین المللي به 
جشــنواره برگردد، یعني مسئولان را مجبور کند که بین المللي فکر کنند. آنها 
عقیده دارند چون جشــنواره هاي پراگ و... عنــوان بین المللي ندارند، ما هم 
نداشته باشیم. آنها بین المللي شــده اند. ما نیاز داریم اجراکنندگان جشنواره 
در سطح بین المللي باشند. مي گویند بلیت هاي جشنواره خوب فروش رفته 
است. این به آن معناست که مردم تشنه اند و شما هر سطحي به آنها بدهید، 
مي آینــد پس در ســطح بالا کارها را بــه آنها ارائه کنید. بــه عقیده من خط 
جشــنواره هم باید بین المللي شــود و از افرادي مانند علیزاده باید جویا شد 
که چرا در جشــنواره حضور ندارند. آنها هم جشــنواره فجر را دوست دارند 
هم وطن پرست هستند. به عقیده من رئیس جشنواره بعدي در اولین گام باید 
علیزاده را قانع کند که در جشنواره ممکلت خودش بزند. خط مشي جشنواره 
باید مشخص شود نه اینکه هر کسي که کاري نداشت در جشنواره اجرا کند. 
فراموش نکنید وقتي دیر برنامه ریزي می کنید، آن هم با افرادي که جشــنواره 
جهاني ندارند، فقط مي توانید ســراغ افرادي بروید که بي کار باشــند، وگرنه 
برنامه افراد حرفه اي از قبل مشــخص است اما در مورد موضوع مثبت هم 
باید بگویم. هفته گذشــته از حدود صد نفر آزمون گرفتیم و یك لیســت ۷۵ 
نفري که قبول شدند، قرار اســت وارد ارکستر سمفونیك جدید تهران شوند 
و از اوایل اســفند قراردادشان حاضر باشــد و قول داده شده است مشکلات 

مالي جبران شود...
 الان مشکلات مالي برطرف شده است؟ �

نخیر هنوز حقوق بچه ها از سوي بنیاد رودکي کامل داده نشده است. هر 
ماه یك مقدار کم داده شده و ماه گذشته هنوز داده نشده است و اگر هر جاي 
دیگري بود، با این شــکلي که حقوق داده شــده و به جاي سي روز، بیست یا 
هجده روز داده شــده، ارکستر تعطیل مي شد. اما بهترین هدیه اي که مي شد 
بعد از یك ســال به ما داده شــود، این بود که آقاي مرادخاني پس از اجراي 
مراســم افتتاحیه به پشت ســن آمد و گفت که خیالتان راحت باشد، قرارداد 
شما و نوازندگان در بهترین شرایط درست شده و بودجه ارکستر سمفونیك از 

فروردین افزایش خواهد داشت.

بودجه ارکستر سمفونیك افزایش یافت

گله علي رهبري از باندبازي جشنواره موسیقي فجر
وى
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